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عشق به ایران ارث پدری ماست
یک روز در ییلاق ایل شاهسون؛ از تیره رضاقلی تا ملی سیدلر

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

در ییلاق دامنه‌های سبلان از نیر و اهر و سراب 
تــا چــال داغ و دیک داش مشــگین، در هر اوبه 
و آلاچیقــی بپرســی چرا شــما شاهســون‌ها به 
میهن‌دوســتی و عشــق به ایران شهره‌اید، یک 

پاسخ می‌شنوید: »این ارث پدری ماست.«
اده  ییــاق  در  ســادات  اکبــری  میرهاشــم 
چمنی می‌گویــد ما همان مردمی هســتیم که 
در جنگ تحمیلی از جان و مال خود گذشــتیم 
و الان هم اگر کســی به ایران چپ نگاه کند ســر 
جایــش می‌نشــانیم: »مــن جانبــاز 45 درصد 
هســتم، دو بــرادر و پنج پســرعمویم در جنگ 
شــهید شــدند. پدرم و همه عموهایم جانباز و 
ایثارگــر بودند. خــدا می‌داند پنیر ســفره را هم 
برداشته‌ایم و به جبهه فرستاده‌ایم. این ییلاق 

را می‌بینــی؟ یــادم هســت اینجــا تا چشــم کار 
می‌کرد پر از گوســفند بود. همه را جمع کردیم 
که برای رزمندگان قربانی کنند بفرستند جبهه. 
حــالا هــم دعــای روز و شــب مــا این اســت که 
ایران سربلند باشــد و کسی که به این مملکت 
خدمت می‌کند سربلند باشد و دشمنان ایران 
جز خواری و ذلت چیزی نصیب‌شان نشود. ما 
ســرباز وطن هستیم و به امید خدا سرباز وطن 

هم می‌مانیم.«
در ییــاق اده چمنــی کوهســتان چــال داغ 
مشــگین، ســری می‌زنم به اوبه ســید رمضان. 
اوبــه دیگری با شــش هفت آلاچیــق در دامنه 
دوردســت کــوه پیداســت و اوبــه ســید رمضان 
هم همیــن قدر آلاچیــق دارد. هر اوبــه با چند 
آلاچیــق چیزی شــبیه یک روستاســت با آغلی 
بزرگ برای احشام همه اهالی اوبه. اده چمنی 
ییلاق تیره اکبرلوهای طایفه ملی سیدلر است. 

شاهســون‌ها 32 طایفــه هســتند و هــر طایفــه 
بــه فراخــور بزرگی، تیره‌هــای خــودش را دارد. 
طایفه ملی ســیدلر از 31 تیره تشــکیل شده که 
یکی از آنها اکبرلوها هســتند و از تیره‌های دیگر 
ایــن طایفه می‌شــود بــه تقی‌زاده و ســیدرضا و 
مشــهدی محمد و... اشاره کرد و همان طور که 
از اسم طایفه پیداست همه ساداتی هستند که 
بنــا به حوادث تاریخی و نقــش آفرینی آنها در 

این حوادث، لقب »ملی« به خود گرفته‌اند.
از حاج ســیدرمضان اکبری ســادات، بزرگ 
اوبه می‌پرســم شــنیده‌ام آلاچیق شاهســون‌ها 
به تعداد طایفه‌هایش 32 ترکه دارد. می‌گوید: 
»بلــه امــا ایــن آلاچیــق کــه می‌بینــی 28 ترکه 
است. آلاچیق 24 ترکه‌ یا 24 میله هم داریم که 
می‌شــود اینها را روایت‌های مختلفی از چیزی 
که شما می‌گویید دانست ولی اصل، همان 32 

ترکه است که نمد آلاچیق را نگه می‌دارد.«

ایــل شاهســون هرســاله با گرم شــدن هوا 
از دشــت مغــان در شــمال اســتان اردبیل به 
ســمت ییــاق دامنه‌هــای ســبلان در جنوب 
مشــگین شــهر کــوچ می‌کننــد. جلگــه مغان 
مازنــدران  دریــای  غــرب  و  ارس  جنــوب  در 
شــامل 10 شــهر مرزی بیله ســوار، پارس‌آباد، 
گرمــی،  اصلانــدوز،  مغانســر،  جعفرآبــاد، 
انگــوت، اســام‌آباد، اولتــان و بابک، قشــاق 
شاهســون‌ها و محــل اصلــی این ایــل بزرگ 
مرزنشــین به شــمار می‌آید. اگرچه بخشی از 
طوایف شاهسون نیز در زنجان و اطراف ساوه 

ساکن شده‌اند.
از آن  کــه  ایــل شاهســون  هســته اصلــی 
بــه اتحادیــه یا فدراســیون شاهســون نیــز یاد 
شــاه  زمــان  در  پیــش  ســال   500 می‌شــود، 
اســماعیل صفــوی شــکل گرفــت. بــا زمزمه 
جنــگ میــان ایــران و عثمانــی، طوایفــی از 
ترکمانــان آناتولی و شــمال عراق که عاشــق 
ایران و تشیع بودند از این مناطق خارج شده 
و با طوایف مهرگانیان و آیینه‌ای ]آینالی[‌های 
آذربایجان و نیز طوایف ترک‌تبار آسیای میانه 
کــه با حکومت‌های ترک زبان و ترک‌تبار وارد 
مناطقی از قفقاز جنوبی از جمله قره باغ شده 
بودند، درهــم آمیختند و اتحادیــه مدافعان 
ایران و تشیع را شکل دادند. همچنین برخی 
محققــان معتقدنــد در ایــن اتحادیــه بزرگ 
طوایفــی از تالش‌ها و کردهــای کرمانج ایران 
و آناتولــی نیز وارد شــده و درهــم آمیخته‌اند. 
آن هــم درســت زمانی که ســرهای زیادی در 
امپراطــوری عثمانــی بــه جــرم ایرانخواهــی 
بالای دار رفت و ترس از گسترش تشیع بهانه 

جنگ چالدران شد.
در ایــن مقطــع حســاس، شاهســون‌ها به 
معنی لغوی دوستداران شاه ]صفوی[ نوعی 
نیــروی مردمــی بــرای دفــاع از ایــران و شــاه 
اســماعیل شــکل دادند کــه جنبــه اعتقادی، 
عرفانــی و مذهبــی هــم داشــت. امــا زمانــی 
ایــن نام رایج شــد که قزلباش‌ها دچــار زیاده 
خواهی شــده و شاه عباس کبیر را تحت فشار 
قــرار دادنــد. در ایــن دوره نیز شاهســون‌ها به 
یــاری شــاه عباس شــتافتند و بــار دیگر نقش 
مهمی در تثبیت سیاسی کشــور بازی کردند. 
یکی از درخشــان‌ترین نقــاط کارنامه تاریخی 
این ایل، مبــارزه با فرقه دموکرات آذربایجان 
و دار و دســته پیشه‌وری اســت که مستقیماً از 
اســتالین، رهبــر شــوروی دســتور می‌گرفت و 
عمــاً آذربایجــان را از ایران جدا کــرده بود تا 
اینکه یک ســال پــس از این غائلــه در آذرماه 
1325 شاهســون‌های زنجان از این سو سنگر 

خائنــان را درهم کوبیدنــد و راه را بــرای ورود 
ارتش ایران باز کردند و شاهسون‌های اردبیل 
از آن سو. آنها در جنگ تحمیلی هشت ساله 
نیز شــهدای زیــادی را تقدیم کردنــد؛ طوری 
کــه حالا به هــر اوبه و آلاچیقــی در دامنه‌های 
سبلان سر بزنید، چند شــهید را از برادر و پدر 
و پســرعمو گرفته تا هم تیــره‌ای و هم اوبه‌ای 

برایتان نام می‌برند.
از کربلایی سید حسین اکبری هم پرسش 
را  پاســخ  همــان  و  می‌پرســم  را  تکــراری‌ام 
می‌شــنوم. چرا شاهسون‌ها این همه به وطن 
پرستی و غیرت شهره‌اند؟ می‌گوید: »این ارث 
پدری ماســت.« می‌گویــم در جنگ اخیر قره 
بــاغ چند خمپاره هــم این طرف مــرز افتاد و 
بعد هم شاهد مانور نیروهای نظامی کشور در 
ساحل ارس بودیم. اگر خدای ناکرده مرزهای 
ما هم تهدید می‌شد... اجازه نمی‌دهد حرفم 
تمام شود، می‌گوید: »ما شاهسون‌ها نگهبان 
ایرانیــم. فرقــی نمی‌کند دشــمن، چه کســی 
باشــد. وطن مــا ناموس ماســت، ما با کســی 

شوخی نداریم.«
و  دلنشــین  بایــد  اوبــه  شب‌نشــینی‌های 
آرامبخش و تماشــایی باشــد. نم نــم باران و 
زنگولــه گوش نــواز گله و بوی شــنگ و قاضی 
یاغی و ســیر و پیاز وحشــی و عطر ناشــناخته 
گل‌هــای رنگ به رنگ ییــاق، برای غریبه‌ای 
مثل من به رؤیا می‌ماند. در آلاچیق کربلایی 
سیده گلی طباطبایی جمع می‌شویم که چای 
بنوشــیم و گپ بزنیــم. دو پســر کربلایی گلی 
در تهــران زندگــی می‌کننــد و چنــد روز پیش 
برای دیدار مــادر در اده چمنی بوده‌اند. از کار 
روزانه زنان می‌پرســم، می‌گوید: »خانه‌داری 
و پخــت و پــز و شــیر دوشــی و فرش‌بافــی و 
هــم  را  آلاچیــق  نمــد  قبــاً  جاجیم‌بافــی... 
مردان همین جا درســت می‌کردنــد اما الان 
کارها راحت شــده؛ پشــم بز را می‌برند محله 
قــره درویش مشــگین تــوی کارگاه با ماشــین 
می‌کوبنــد و برمی‌گردانند. تا چند ســال پیش 

طناب را هم خودمان درست می‌کردیم.«
هــر گوشــه‌ای از آلاچیــق می‌شــود جلــوه 
هنــر زنــان شاهســون را دیــد. رختخواب‌هــا 
دور تــا دور آلاچیــق چیده شــده و پشــت تکه 
فرش‌هــای زیبایــی که رختخواب را به پشــتی 
تبدیل کرده، پنهان شــده است؛ گرم و راحت 
و زیبا و دلنشــین. می‌پرســم شــب‌ها که برای 
شب‌نشــینی جمــع می‌شــوید چــه می‌کنید؟ 
تعریــف  خاطــره  می‌گویــد  رمضــان  ســید 
می‌کنیم و شــعر می‌خوانیم. از او می‌خواهم 
تکــه‌ای شــعر بخوانــد. می‌گویــد: »شــفاعت 

بی‌حســین معنــا نــدارد/ قیامت بی‌حســین 
غوغــا نــدارد/ اگر آیــد هــزاران یوســف از راه/ 
حسین ابن علی همتا ندارد/ حسینی باش تا 
در محشر نگویند/ چرا پرونده‌ات امضا ندارد/ 
اگر پرونــده‌ات امضا ندارد/ رضایت‌نامه زهرا 
ندارد/ حسین خادم اولان هیچ زامان دا خوار 
اولماز؛ کسی که خادم حسین شود هیچ زمان 
خوار نمی‌شــود/ توجه ایلئســه مولاسی هیچ 
گرفتار اولماز؛ مولایــش توجه کند هیچ وقت 

گرفتار نمی‌شود.«
روبــه‌روی روســتای موئیــل در آن ســوی 
جهنــم دره که به تکه‌ای از بهشــت می‌ماند، 
ســری می‌زنم بــه اوبه کریــم برزگــر از طایفه 
مغان و تیره رضاقلی؛ اوبه‌ای کوچک با چهار 
آلاچیق و گله‌ای بزرگ که تازه از چرا برگشــته‌ 
و آمــاده شیردوشــی اســت. ســگ‌ها دوره‌ام 
می‌کنند که با اشــاره مهدی مــرادی از حمله 
بازمی‌مانند و به نشــان دادن دندان‌های‌شان 
رضایــت می‌دهنــد. مهــدی مــرادی پیراهن 
تمیز و نو ارتش را به تن کرده. می‌پرســم چرا 
پیراهن ارتش را پوشیده‌ای؟ دستی به پرچم 
روی بازویــش می‌کشــد و می‌گوید: »خوشــم 

می‌آید... افتخار می‌کنم.«
از کریــم برزگر می‌پرســم در جنــگ باکو و 
ایروان ارتش و ســپاه بــرای حفاظت از مرز در 
ســاحل ارس اردو زدند. اگر آن زمان نیازی به 
بسیج مردمی بود آماده بودی اسلحه دستت 
بگیــری؟ می‌گویــد: »این چه ســؤالی اســت؟ 
ایران وطن ماســت. ما که دست از وطن خود 
نمی‌کشــیم. دشــمن هرکســی که می‌خواهد 

باشد، باشد.«
در ییلاق اده چمنی می‌پرســم مهمترین 
مشکل شما چیست و چه درخواستی از دولت 
دارید؟ می‌گوینــد ما نه فــرودگاه بین‌المللی 
می‌خواهیــم نه بیمارســتان 500 تختخوابی، 
عشــایر بــاری روی دوش مملکــت نیســت. 
بمانــد که با دفترچه عشــایری به ما یک کیلو 
آرد هــم نمی‌دهنــد، فقــط به آقایــان بگویید 
جــاده 15 کیلومتری زیوه شــورگول 32 طایفه 
شاهســون را زمینگیــر کــرده. هشــت کیلومتر 
این جاده زیر نظــر گرمی و هفت کیلومترش 
زیر نظر بیله ســوار اســت. حالا نه ایــن زیر بار 
تعمیر و بازســازی می‌رود نه آن. از سه دولت 
قبــل تا حالا ده‌ها نماینده و مســئول هم قول 
داده‌انــد ایــن 15 کیلومتــر را برای ما درســت 
کنند که فعلًا نشــده. جز این هیچ درخواست 
دیگــری نداریــم. در دامنه‌های ســبلان لبریز 
می‌شــوم از عطر کوهســتان و عشق به ایران و 

گلایه‌های تلخ.

مهدی مرادی پیراهن 
تمیز و نو  ارتش را به 

تن کرده. می‌پرسم 
چرا پیراهن ارتش را 

پوشیده‌ای؟ دستی به 
پرچم روی بازویش 

می‌کشد و می‌گوید 
 خوشم می‌آید...

 افتخار می‌کنم


